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جلسو قبل حدیثی درباره سفیان ثوری بو عنوان یکی از سران 
صوفیو خوانده شد، یکی از کتابهائی کو حتما باید مطالعو 
بفرمائید تذکرة الاولیاء عطار است کو در آن صوفیو و حرکات 

عرفی شده کو یکی و آداب و زندگیاش بو طور کامل م و رفتار
از این افراد سفیان ثوری می باشد، در تنقیح المقال چاپ جدید 

حدیث بو همان  23صفحو  3و چاپ قدیم جلد  23جلد 
ترتیبی کو خواندیم نقل شده، البتو در تنقیح المقال دو حدیث 
درباره سفیان ثوری نقل شده یکی همان بود کو خواندیم و 

﴿و :رده، خبر این استکافی نقل ک  5دیگری را از جلد 
منها:ما رواه ىو رحمو اللهه مسندا،عن سدير،قال:سمعت أبا 
جعفر علیو السلام و ىو داخل و أنا خارج و أخذ بیدي،ثم 

يا سدير!إنّها أمر الناس أن يأتوا ىذه   :استقبل البیت فقال
فیطوفوا بها،ثم يأتونا فیعلمونا و لا يتهم )خانو کعبو(الأحجار

بَ وَ آمَنَ وَ " :للهه تعالىلنا،و ىو قول ا ارٌ لِمَنْ تّٰٰ وَ إِنّهِ لَغَفهّٰ
الِِاً ثممَّ اىْتَدىّٰ  ثم  ثم أومأ بیده إلى صدره: و لا يتنا 1"عَمِلَ صّٰ

ثم نظر إلى أبي  الصادهين عن دين اللهه  أ فأريك يا سدير!  :قال
ىؤلاء   و ىم حلق في المسجد،فقال: حنیفة و سفیان الثوري

اللهه بلا ىدى من اللهه و لا كتاب مبين،إنه  الصادهون عن دين
ىؤلاء الأخابث لو جلسوا في بیوتهم فجال الناس فلم يجدوا 
أحدا يخبرىم عن اللهه تبارك و تعالى و عن رسولو صلهى اللهه علیو 
و آلو و سلهم حتّه يأتونا فنخبرىم عن اللهه تبارك و تعالى و عن 

  .2﴾ورسولو صلهى اللهه علیو و آل
کردیم شیخ حر عاملی صاحب وسائل کتابی دارد بنام عرض  

رسالو اثنا عشریو کو در رد صوفیو نوشتو، در این رسالو چندین 
باب علیو آنها منعقد کرده، ایشان ابتدا سراغ آیات قران رفتو و 

وفیو استشهاد کند البتو کلیات خواستو بو آیات قران برای رد ص
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     و بو سراغ روایات ىستند و ما فعلا کاری بو آیات نداریم
 ی از آنها سنداً خیلی خوب ىستند.می رویم کو برخ

أيضا بسنده عن محمهد بن الِسين بن أبي  عنو﴿:خبر اول
الهادي عليه بن محمهد علیهما السهلام  كنت مع :الخطهاب قال

فأتٰه جماعة من  في مسجد النبيه صلهى اللهه علیو و آلو و سلهم،
أصحابو منهم أبو ىاشم الجعفري رضي اللهه عنو و كان رجلا 

ثمه دخل  بلیغا و كانت لو منزلة عظیمة عنده علیو السهلام،
و  المسجد جماعة من الصوفیة و جلسوا في جانب مستديرا

لا تلتفتوا الى ىؤلاء  أخذوا بالتهلیل فقال علیو السهلام:
م حلفاء الشیاطين و مخرهبوا قواعد  الخدهاعين فانّه

باب تفعل است و بو معنای بستن چیزی بو خود یعنی )الدين،يتزىهدون
لراحة الأجسام و زىد را بو خودشان بستو اند(زاىد نیستند بلکو 

وا يتهجهدون لتصیید الأنعام،  يتجوهعون عمرا حتّه يديخه
لا يهلهلون الاه لغرور الناس و لا يقلهلون الغذاء  للايكاف حمرا،

يتكلهمون الناس  ،الاه لملا العساس و اختلاس قلب الدهفناس
، يطرحونّم بأدالیلهمباملائهم في الِبه و  أورادىم  في الجبه

)امام رضوان الله علیو نیز در صحیفو نور بو این الرقص و التصدية
دادن و گردن کج کردن و مثنوی مطلب اشاره کرده و فرموده با سر تکان 

یکی از بحثهای مهم این است کو برخی و  خواندن کسی عارف نمی شود
بین عارف و صوفی خلط کرده اند و فکر می کنند کو ىر عارفی صوفی 
است و ىر صوفی عارف می باشد و حال آنکو عرفان غیر از تصوف 

 داشتند لامی کو امام رضوان الله علیو نیزاست و باید بگوئیم کو عرفان اس
یو مورد ، صوفجزء اخلاق سلوکی می باشد و استیک علم و فن خودش 

انتقاد و لعن ائمو علیهم السلام ىستند اما عرفای اسلامی دارای مقام و 
فلا  و أذكارىم الترنّه و التغنیة، (بسیار بالائی می باشند تمنزل

فمن ذىب الى  يتبعهم الاه السفهاء و لا يعتقد بهم الاه الِمقاء،
رة الشیطان و زيارة أحد منهم حیها أو میهتا فكأنّها ذىب الى زيا

بارگاىی  و )الان در ترکیو برای مولوی صاحب مثنوی گنبدعبدة الأوثان
 ساختو اند و می روند دور قبر او می خوانند و می گردند و می زنند و 

و من أعان أحدا منهم فكأنّها أعان يزيد و معاوية  ،رقصند( یم
و إن     :فقال لو رجل من أصحابو علیو السهلام و أبا سفیان،

 فنظر إلیو شبو المغضب و قال: قال: كان معترفا بحقوقكم؟
أما تدري  من اعترف بحقوقنا لم يذىب في عقوقنا، دع ذا عنك،

م أخسه طوائف الصوفیه  ة و الصوفیهة كلههم من مخالفینا و انّه

http://lib.eshia.ir/10510/32/13/الصادّون
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ىذه  طريقتهم مغايرة لطريقتنا و إن ىم الاه نصارى و مجوس
آیت الله مرعشی نجفی رحمة الله علیو در جلد )بعدا خواىیم گفت کو الأمهة

ی آورد کو اصلا م لیلکو درباره صوفیو بحث کرده د  اول کتاب احقاق الحق
 تینصوفیها احکام و آدابشان را از یهود و نصاری گرفتو اند زیرا آنها رىبا

شتند و برای خود معابدی می ساختند و از مردم کناره گیری می کردند اد
مسلمانان آمد و از آنها  نایم و ترک دنیا می کردند و کم کم این فکر بو

یعنی ائمو )اولئك الذي يجهدون في إطفاء نور اللهه تبعیت کردند(
 .3﴾و اللهه يتمه نوره و لو كره الكافرونعلیهم السلام(

لا يقول بالتصوهف  :عن الرضا علیو السهلام قال﴿:دومخبر 
رىا  )أو حماقة()گمراه کردن مردمأو ضلالة)فریب مردم(أحد الاه لخدعة

و أمها من سمهى نفسو صوفیها  ،(حق و اخذ باطل حماقت است ندر ک
و  :و في رواية أخرى عنو بزيادة قولو للتقیهة فلا إثم علیو،

علامتو أن يكتفي بالتسمیة و لا يقول بشيء من عقائدىم 
 .4﴾الباطلة
الشیخ المفید فی  و رواه در ادامو می فرماید حر عاملی شیخ 

، حسین بن منصور حلاج لاجکتاب الرد علی اصحاب الِ
د منتهی ارتداد او را کشتن وسای صوفیو است کو بخاطرر  یکی از

ی باشد، مرحوم آیت الله العظمی مدر میان صوفیو خیلی مهم 
علیو کو بنده چندسالی در همدان در  آخوند همدانی رحمة الله

همین خدمت ایشان بودم یک وقتی در درسشان بو مناسبتی 
ند و این شعر را از مولوی در مثنوی پیش کشید بحث را

 خواندند:
 چون قلم در دست غداری بود
 بی گمان منصور بر داری بود

 تنشکبعد ایشان فرمودند آن کسی کو توقیعی از او برای  و 
منصور صادر شد امام زمان علیو السلام است و مولوی امام 

نده و این خیلی لله غدار خوابا ذمان علیو السلام را العیاز 
و تمثیل و شعر و ذوق عجیب است، مثنوی از لحاظ طبع 

 ای بالاست اما یک کتاب گمراه کننده و بو خخیلی نصحیت 
 .می باشد
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عن البزنطي و إسماعیل بن بزيع عن الرضا علیو ﴿:سومخبر 
من ذكر عنده الصوفیهة و لم ينكرىم بلسانو و  : السهلام قال

قلبو فلیس منها،و من أنكرىم فكأنّها جاىد الكفهار بين يدي 
 .5﴾رسول اللهه صلهى اللهه علیو و آلو و سلهم

 عالی... .ت بحث بداند برای فردا إن شاء اللهبقیو 
 

 الله علیوالِمد لله رب العالمين و صلی 
 آلو الطاىرين و محمد
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